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کمبودهای مسئولیت 
اجتماعی صنعت نفت

به بهانه 74 سالگى ملى شدن 
صنعت نفت 

هر بار که سخن از مســئولیت‏های اجتماعی به میان 
می‏آید، داســتانی از پدربزرگم در ذهنم زنده می‏شود. 
در نیمــه دهــه ۵۰، زمانی کــه مهندســان اروپایی در 
ارتفاعات نار، در دل کوه‏های جم استان بوشهر مشغول 
شناســایی مخازن گاز بودند، »دوبروس« فرانســوی، 
مهندس اکتشافات، به پدربزرگم م‏ىگوید: »روزی اینجا 
آبادترین نقطه دنیا خواهد شد.«  اگر امروز هنر گفت‏وگو 
را بلد بودیم و توسعه سیاسی استمرار می‏یافت، شاید 
صنعت وابســته بــه نفــت و گاز در كنار عظمــت دریا 
می‏توانست به‏حقیقت، بوشهر را به آبادترین نقطه زمین 
تبدیل کند. در این صورت، به‏جای آنکه از کمبودهای 
مسئولیت اجتماعی صنعت نفت سخنى بگوییم، امروز 
می‏‏توانســتیم آن را به‏عنوان یک مدل موفق به جهان 
معرفی كنیم اما صنعت نفت ایران در استان‏های بوشهر 
و خوزستان، به‏جای اندیشیدن به توسعه، فقط بر تولید 
متمرکز بوده است. نتیجه این یک‏بُعدی‏نگری، موجب 
شــکل‏گیری تداخلات عمیق در ســطوح اجتماعی، 
زیربنایی و محیط‏زیستی بوده است. جمعیت مناطق 
نفت‏خیز به‏شــدت افزایش یافته و این رشــد شتابان، 
فشار سنگینی بر زیرساخت‏ها وارد کرده است؛ فشاری 
مضاعف‏تر از بحران عمومی مســکن در ایران، کمبود 
منابع آب و ســرانه پاییــن فضاهای عمومی بــر گُرده 
بومی‏نشینان ســنگینی می‏کند. گویی برای توصیف 
بهتر ایــن وضعیــت بایــد از عباراتی ماننــد »توربو«، 
»پلاس« و »ســوپر« در کنار واژه‏های »تنش«، »فشار« 
و »تداخلات« اســتفاده کرد! مســئولیت اجتماعی، 
قاعدتــاً بایــد پیش از بــروز تداخــات اجتماعی آغاز 
شــود اما در ایران، این مفهوم پــس از وقوع بحران و در 
واکنش به نارضایتی‏های اجتماعی مطرح می‏شــود. 
 CSR شرکت‏ها و ســازمان‏ها پروژه‏هایی تحت عنوان
تعریف می‏کنند اما احســاس غالــب در میان جوامع 
محلی این اســت که این اقدامات، بیش از آنکه‏ امری 
جامع و جامعه‏نگر باشند، جلوه‏ای زینتی، سلیقه‏ای، 
خیرخواهانه و حتی صدقه‏مآبانه دارد. هرچند صنعت 
نفت خود را پیشــگام در مسئولیت اجتماعی می‏داند 
اما وقتی این صنعت بزرگ‏ترین بنگاه اقتصادی کشور 
اســت و دامنه بنگاه‏داری آن حتی بــه وزارتخانه‏هایی 
چون کار، آموزش‏وپرورش و دفاع هم کشیده شده كه 
قیاس وضع موجود با توقع و انتظارات همخوانى ندارد. 
در پی توسعه روزافزون مجتمع‏ها و پالایشگاه‏های گازی 
و گسترش پتروشــیمی‏ها در جنوب اســتان بوشهر، 
شــهرهایى مانند کنگان، عسلویه و جم، جمعیت این 
مناطق در مدت‏زمانی کوتاهى دوبرابر شــده اســت. 
این ســیل مهاجرت، علاوه بر برهم‌زدن تعادل نسبت 
جنسیتی، به افزایش سرسام‏آور قیمت مسکن و زمین 
انجامیــده و تقاضایی فراتر از ظرفیــت عرضه را ایجاد 
کرده اســت. به‌واسطه سیاســت‏های کلان نادرست، 
جوامع محلــی در جنگ بقا، زندگی را دارند می‏بازند و 
ســرانه‏های فضاهای فرهنگی، آموزشی و ورزشی این 
مناطق به‌غایت انحراف بیشتری از استانداردها را نشان 
می‏دهد. مسئولیت اجتماعی به‌معنی حفاظت از شأن 
انسانی و بحران‏زدایی به‏جاى بحران‏آفرینی است، اما 
بی‏توجهی مســئولان به دو اصل کلیدی شــفافیت و 
پاسخگویی موجب شده است که حتی با وجود اسناد 
بالادستی و نظام‏نامه‏های متعدد، مسئولیت اجتماعی، 
اقناع جوامع محلی را در پى نداشته باشد. تا زمانی که 
این مسئله در قالب یک قانون مصوب نشود، مسئولیت 
اجتماعــی به پایداری اجتماعی منجر نخواهد شــد؛ 
چراکــه هنوز نفت بیــن تکالیف قانونی و مســئولیت 
اجتماعی مرز کشیده. این یعنی صنعتی مانند نفت، 
CSR  را وظیفه قانونی خود نمی‏داند و تنها به فراخور 
فشــار، مطالبه‏گری و اعتراض بومی‏نشینان دست به 
اقدامات نمایشــی و به‏صرفه می‏زند. بررسی‏ها نشان 
می‏دهد که ۷۰ درصد شــرکت‏های نفتی بین‏المللی، 
گزارش‏های سالانه خود را درباره مسئولیت اجتماعی 
منتشر می‏کنند، اما در ایران این رقم کمتر از ۱۰ درصد 
اســت. هرچند وزارت نفت مدعی است که نزدیک به 
۴۷ همت در این حوزه بودجه مصوب دارد، اما تاکنون 
گزارش دقیقی از میزان تخصیص، پراکندگی و جزئیات 
پروژه‏های اجراشده در رسانه‏ها منتشر نشده است. در 
اتحادیه اروپا، استانداردسازی و گزارش‏دهی پایداری 
در حوزه مســئولیت اجتماعی به قانون تبدیل شــده 
است و حتی شرکت‏های غیراروپایی که در منطقه یورو 
فعالیت دارند، ملزم به رعایت این قوانین هستند. نه‏تنها 
در کشورهای توسعه‏یافته، بلکه حتی در پاکستان نیز 
مسئولیت اجتماعی به قانون تبدیل شده است. شاید 
مجلــس ما نیز پس از تکمیل طومارهــای امضاء برای 
اجرای قوانین مربوط به حجاب و عفاف و پرداختن به 
اولویت‏ها و موانع خودســاخته‏اش، بتواند زمانی را به 

چنین مسئله مهمی اختصاص دهد.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

 بازخوانی یک تاریخ 30‏‌ساله
بررسی بحران ماهیت در سازمان‏های مردم‏نهاد حوزه آسیب‏های اجتماعی

پیشینه‏ی این نوشتار تجربه‏ی زیسته و تأملات نظری نویسندگان آن درباره‏ی سازمان‏های مردم‏نهاد غیردولتی 
)سمن‏ها( به‏ویژه در زمینه‏ی آسیب‏های اجتماعی است. بیش از سه دهه تجربه‏ی جمعی ما بر این استنتاج 
استوار است که فعالیت سمن‏ها در این حوزه، باوجود خواست یا ادعای‏شان، دچار اشکالاتی در سطح نظری 
و میدانی بوده و این مشکلات هنوز هم پاسخی درخور نیافته‏اند. این مقاله با هدف طرح مسئله، به بررسی 
مصادیق و روایت‏هایی از شــکل‏گیری و تحولات جمعیت خیریه‏ی تولد دوباره و کانون کودکان کار کوشا در 
حوزه‏های اعتیاد و کار کودک و مطالعات موردی در این باره می‏پردازد. روایت‏های ارائه‏شــده در این متن، با 
اســتناد به شواهد تجربی، بر چالش‏هایی همچون جایگزینی نقش مطالبه‏گری سمن‏ها با کارگزاری برای 
دولت، نظام تصمیم‏گیری بالا به پایین، نبود سازوکارهای مؤثر برای نیازسنجی اجتماع‏محور، نبودن شفافیت 
مالــی و درنهایت بحران ماهیتی این نهادهــا در ایران تمرکز دارد. افزون بر این، در این بررســی رویکردهای 
جایگزین ازجمله تجربه‏ی بنیاد توسعه‏ی کارآفرینی زنان و جوانان و پروژه‏ی الشتر )سلسله(، نیز موردتوجه قرار 
گرفته است تا الگوهای متفاوتی از عملکرد نهادهای مدنی ارائه شود. مسئله‏ای که این نوشتار از خلال روایت 
تجربه‏ی سمن‏ها طرح خواهد کرد، بحران ماهیت آن‏ها در سه دهه‏ی گذشته است. به‏نظر می‏رسد درمجموع 
در این فاصله‏ی زمانی، گروهی از سمن‏های بزرگ و مؤثر طی جریانی، به‏تدریج از نقش مطالبه‏گرانه فاصله 
گرفته و به کارگزار دولت تبدیل شده‏اند. این تغییر هویت، در کنار ساختار درونی متصلب و تعامل یک‏سویه با 
جامعه، پیامدهای نامطلوبی را به دنبال داشته است؛ نبود شفافیت مالی، ناکارآمدی در ارائه‏ی خدمات و رقابت 
ناسالم میان سمن‏ها. پرسش کلیدی این است: کدام گروه از سمن‏ها در سه دهه‏ی گذشته دچار استحاله‏ی 
ماهیتی شده‏اند و کدام‏یک توانسته‏اند برای انجام مأموریت اصلی خود، ساختارهای مشارکتی ایجاد کنند، 
با جامعه تعاملی اجتماع‏محور داشته باشند و با دیگر سازمان‏های غیردولتی شبکه‏های همکاری تشکیل 
دهند؟ به سخن دیگر، چگونه یک سازمان غیردولتی می‏تواند در ایران امروز به‏جای تاکید بر بقا در سیستمی 

نئولیبرال، بر ایجاد تغییرات اجتماعی و ایفای نقش نمایندگان واقعی جامعه تمرکز کند؟
پیش از آغاز سخن لازم است تاکید کنیم که این نوشتار در پی طرح مسئله‏، از خلال بازخوانی انتقادی 
نقش ســمن‏ها در حوزه‏ی آســیب اجتماعی اســت و بیش از آن‏که در پی تحلیل و پاسخ‏دهی باشد، در پی 
پرسش است. شناسایی و زمینه‏سازی مسئله‏ی پژوهش بدون شک، گام نخست در فرآیند پژوهش است و به 
برجسته کردن شکاف دانش و لزوم نگاه انتقادی به نقش این سازمان‏ها کمک می‏کند. اما گذر از این مرحله‏ی 
مقدماتی مستلزم تعامل فعال با موضوع از طریق پژوهش تجربی نظام‏مند و روش‏شناسی دقیق است. درواقع 
این متن، پژوهشگران ازجمله خود نویسندگان را دعوت می‏کند تا در فرآیندی نظام‏مند به گرد‏آوری شواهد 
مربوط و تحلیل دقیق داده‏های جمع‏آوری‏‏شــده بپردازند. این نوشــتار با زمینه‏سازی و شناسایی مسئله‏ی 
پژوهش صرفاً مسیر پرسش را روشن می‏کند؛ پیمودن این مسیر برای رسیدن به نتایج معتبر و قابل اعتماد، 

نیازمند تلاش پژوهشی متعهدانه و روشمند است. 
قبل از ورود به بحث روشن کنیم که این نوشتار از مباحث مربوط به سیاست نام‏گذاری این نوع سازمان‏ها 
و تعریــف حدود و ثغور آن‏ها عبــور می‏کند و تمرکز خود را بر ویژگی‏های کارکردی این ســازمان‏ها و کیفیت 
تعامل آن‏ها برای طرح مسئله می‏گذارد. این سازمان‏ها در ادبیات علوم اجتماعی و انسانی با عناوینی چون 
سازمان‏های غیردولتی1، سازمان‏های غیرانتفاعی2، سازمان‏های بخش سوم3، سازمان‏های مردم‏نهاد4 و بعضاً 
)با در نظر داشتن تفاوت‏ها( خیریه‏ها5 شناخته می‏شوند. ما در این‏جا ضمن انتخاب رایج‏ترین نام‏گذاری در 
ادبیات موضوع، یعنی سازمان مردم‏نهاد غیردولتی یا سمن، به سازمان‏هایی اشاره داریم که به‏طورکلی یا تا 
حد زیادی، توسط شهروندان تشکیل شده و مستقل از کنترل دولت فعالیت می‏کنند، در راستای نوعی از 
خیر عمومی فعالیت می‏کنند، انگیزه‏ی سوددهی ندارند و برای رسیدن به اهداف خود عمدتاً به کار داوطلبانه 

متکی هستند.

چارچوب مفهومی �
همان‏طور که گفته شد، این نوشتار از خلال روایت شکل‏گیری و تحولات نسلی جمعیت خیریه‏ی تولد 
دوباره و کانون کودکان کار کوشــا به طرح مســئله‏ی خود می‏پردازد. همچنین به نمونه‏هایی از رویکردهای 
بدیل، مانند تجربه‏ی بنیاد توسعه‏ی کارآفرینی زنان و جوانان و پروژه‏ی الشتر )سلسله( نیز اشاره شده است تا 
زمینه‏ای برای مقایسه و تحلیل بهتر برای پاسخ به پرسش مرکزی فراهم شود. در این راستا اما دو دسته‏بندی 
مفهومی، روایت و طرح ‏مســئله را تسهیل می‏کند: چهار سطح تعامل و چهار ویژگی کارکردی؛ با این اشاره 

اکنون می‏توان به پرسش مرکزی پرداخت: 
چرا سازمان‏های مردم‏نهاد که با هدف کمک به بهبود وضعیت اجتماعی تأسیس شده‏اند، از این رسالت 

اصلی خود فاصله می‏گیرند؟
به‏طور معمول برای ارزیابی کارایی یک سمن، ویژگی‏های مختلفی را مورد بررسی قرار می‏دهند. ازجمله 
ارزیابی هزینه کارایی و مقرون‏به‏صرفگی خدمات ارائه‏شده به گروه هدف، مطالعه سازوکار دریافت بازخورد از 
گروه هدف نسبت به خدمات ارائه‏شده، کیفیت دانش کارشناسی داوطلبان ارائه‏دهنده خدمات و شفافیت 
مالی سمن در هزینه‏کرد فعالیت‏ها. بااین‏حال باید توجه داشت که هرچند تک‏تک این شاخص‏ها در جای 
خود اهمیت فراوانی دارند اما خود، تابع متغیرهای دیگری هســتند که می‏تواند بر کیفیت این شاخص‏ها 
اثرگــذار باشــد. درواقع چگونگی تعامل درونی ســمن و نیز تعامل آن با اجتماع گروه هــدف، دولت و نیز با 
سمن‏های دیگر بر شاخص‏های بالا تاثیر می‏گذارد: هم‏چنان که از پرسش مرکزی این نوشتار برمی‏آید، فرض 
اساسی در تاسیس هر ســمن، کمک به بهبود وضعیت اجتماعی گروه هدف است. این فرض خود حامل 
پیش‏فرض دیگری است: سمن‏ها در تعامل میدانی با اجتماع گروه هدف، نیازهای آنان را به درستی شناسایی 
می‏کنند، سپس قاعده میدانی سمن در ساختاری دموکراتیک و با فرآیندی مشارکتی این نیازها را به رأس 

سمن منتقل می‏کند تا در این فرآیند، برنامه مداخلاتی متناسب 
با این نیازها طراحی، ســپس به اجرا درآید. ازاین‏رو بنیادی‏ترین 
خصوصیت یک سمن از دیدگاه ما دو چیز است: نخست، تعاملی 
اجتماع محور با جامعه هدف برای تشخیص نیازهای آنان داشته 
باشد و دوم، برای این نیازها در فرآیندی مشارکتی میان کارشناسان 

میدانی و رأس سمن برنامه‏ریزی شود. 
بر پایه این دو خصلت، دو ســطح تعامــل دیگر قرار می‏گیرد؛ 
تعامل با دولت و تعامل با سمن‏های دیگر. انتظار می‏رود سمن‏ها 
به‏عنوان نهادهایی مستقل، نقشی مطالبه‏گر از دولت را ایفا کنند. 
اما آیا ایــن رابطه به‏گونه‏ای بــوده که بتوان انتظار داشــت آن‏ها 
توانایی تغییر درسیاســت‏گذاری دولت را داشــته باشند؟درواقع 
سازمان‏های مردم‏نهاد باید بتوانند با فعالیت‏های خود تغییراتی 
ملموس در سیاست‏های عمومی ایجاد کنند. بااین‏حال بسیاری 
از این سازمان‏ها به‏دلیل نبود منابع کافی، مقاومت دولت‏ها و نبود 
استراتژی‏های مناسب نتوانسته‏اند در سیاست‏گذاری‏ها تأثیرگذار 
باشند و بخش قابل‏توجهی از این سازمان‏ها به‏دلیل وابستگی به 
حمایت‏های مالی و اداری، به بازوی اجرایی دولت تبدیل شده‏اند. 
ازســوی‏دیگر ســازمان‏های مردم‏نهاد بــه تنهایی نمی‏توانند 
تمام نیازهای یک جامعه را برآورده کنند. ارتباط و همکاری میان 
ســمن‏ها می‏تواند از هم‏پوشــانی در خدمات جلوگیــری کرده، 
منابع را بهینه‏تر تخصیص دهد و اثربخشــی کلی این سازمان‏ها 
را افزایش دهد. براســاس نظریه بازی، توزیع عادلانه قدرت میان 
اعضای شبکه، تصمیم‏گیری‏های دموکراتیک و مشارکتی میان 
ســمن‏های مختلف در یک حوزه فعالیتی واحد می‏تواند بازی را 
از وضعیت جمع صفر)برنده/ بازنده( به وضعیت جمع غیر صفر 
)برنــده/ برنده( تغییر دهد و با جلوگیری از تک‏قطبی شــدن، از 
قدرت تمرکززدایی کند. در چنین ســاختاری، شــبکه نه‏تنها به 
نیرویی برای هم‏افزایی میان اعضاء تبدیل می‏شود، بلکه می‏تواند 
به‏عنوان نماینده‏ی واقعی‏تر جامعه مدنی، تعامل مؤثرتری با دولت 

و سیاست‏گذاران برقرار کند.

روایت مسیر تولد دوباره و کانون کوشا �
روایــت حاضر از جمعیت خیریــه‏ی تولد دوباره از نســل اول 
ســمن‏های فعــال در حوزه‏ی درمــان اعتیاد و تأســیس انجمن 
معتادان گمنام6 در سال ۱۳۷۵ بازمی‏گردد. این انجمن با رویکرد 
پرهیزمدار و با هدف بهبودی افراد مصرف‏کننده‏ی مواد، آغاز به 
فعالیت کرد. انجمن معتادان گمنام بر پایه‏ی 12گام و 12سنت، 
به‏طــور داوطلبانه و رایگان به معتادان خدماتی ارائه می‏داد که به‏ 
قطــع مصرف مواد و تداوم بهبودی آن‏ها منجر می‏شــد. یکی از 
اصول مهم هویتی برای انجمن معتادان گمنام، استقلال از دولت 
و عدم وابســتگی مالی و مادی به هر فرد یا نهادی غیر از انجمن 
معتادان گمنام بود. بنا به روایت یکی از بنیان‏گذاران این انجمن، 
نیاز به تعامل با دولت و حکومت، ضرورت بازنگری در برخی اصول 
را ایجاب می‏کرد؛ اما این تعامل با فلسفه‏ی انجمن معتادان گمنام 
سازگار نبود7. به‏همین‏دلیل جمعیت خیریه تولد دوباره در سال 
۱۳۸۱ تأســیس شــد و نسل دوم زاده شــد تا بتواند با ویژگی‏ها و 
وظایف تازه‏ای که برای آن تعریف می‏شــد، سازگار باشد. اما این 

ویژگی‏ها و وظایف چه بودند؟
یکــی از پیامدهای تأســیس جمعیــت خیریه تولــد دوباره، 
گســترش حوزه‏ی فعالیت ایــن جمعیت بود. درواقع براســاس 
مجوزهای قانونی صادره از ســوی ســازمان بهزیســتی، امکان 
راه‏انــدازی مراکز درمان اقامتی بــا هدف قطع مصرف مواد برای 
مصرف‏کنندگان داوطلب درمان فراهم شــد که از سوی معتادان 
بهبودیافته اداره می‏شد. تولد دوباره براساس چنین مجوزی اقدام 
به راه‏اندازی مراکز متعدد در تهران و سایر استان‏ها کرد. تاسیس 
این مراکز با افتتاح اولین کمپ در پارک ســرخه‏حصار تهران آغاز 
شــد. این مرکز با حمایت شهرداری منطقه ۱۳ به‏عنوان طرحی 
آزمایشــی راه‏اندازی شــد و به‏دنبال موفقیت آن، در سال ۱۳۸۱ 
کمپ چیتگر و کمپ دره در منطقه وردآورد به بهره‏برداری رسیدند. 
در ســال ۱۳۸۲ اولین مرکز خارج از تهران در شــیراز افتتاح شد. 
به‏تدریج کمپ‏هایی در شــهرهای دیگر هم تأســیس شدند. این 

مراکز که به‏عنوان کمپ‏های اختیاری ماده ۱۵ شناخته می‏شدند، 
تحت نظارت سازمان بهزیســتی فعالیت می‏کردند و مجوز آن‏ها 
تنها به بهبودیافتگانی اعطا می‏شــد که حداقل چهار سال پاکی 
داشتند و تحصیلات دوره متوسطه اول )سیکل( را گذرانده بودند. 
تا پایان ســال ۱۳۸۲، تعداد این کمپ‏ها به ۲۰ مرکز فعال رسید و 
تولد دوباره به یکی از گسترده‏ترین شبکه‏های بازپروری غیردولتی 
در ایران تبدیل شد. دومین پیامد، برقراری مناسبات مالی در این 
مراکز میان خدمت‏دهندگان و خدمات‏گیرندگان بود: به ســخن 
دیگر، هر مصرف‏کننده‏ی پذیرش‏شــده در این کمپ‏ها، به‏ازای 
هر دوره‏ی درمانی )۲۱روزه( باید مبلغی را به‏عنوان هزینه‏ی درمان 
بــه مرکز پرداخت می‏کــرد و به این ترتیب جمعیــت وارد حوزه‏ی 

اشتغال‏زایی نیز شد.
گســترش حوزه‏ی فعالیت تولــد دوباره، گرچه بــا راه‏اندازی 
کمپ‏هــای اختیاری آغاز شــد، اما به آن محدود نمانــد: با ورود 
جمعیــت به حوزه‏ی کاهش آســیب، تأســیس مراکز گــذری8 و 
سرپناه9 نیز برای بخشــی از گروه هدف از سال ۱۳۸۴ در دستور 
کار قرار گرفت. این حوزه‏ی جدید فعالیت از سوی دولت )عمدتاً 
بهزیســتی( تأمین اعتبار ‏شــد، با این پیش‏فرض که گروه هدف 
دریافت‏کننــده‏ی خدمات کاهش آســیب، تــوان پرداخت مالی 
در ازای خدمات دریافت‏شــده را نداشتند. در ادامه‏ی این مسیر، 
جمعیت وارد حوزه‏ی پژوهش نیز شد و با ارائه‏ی طرح‏های متعدد 
در ســطح استانی، کشــوری و نیز همکاری پژوهشی-اجرایی با 
نهادهای بین‏المللی، امکان درآمدزایی بیشتری را برای خود فراهم 
‏آورد. ورود تولــد دوباره به حوزه‏ی آموزش بــا راه‏اندازی دوره‏های 
مددیاری اعتیاد در ســال ۱۳۸۵ بــرای جمعیت، امکان دیگری 
از درآمدزایــی فراهــم کرد: درواقــع گذراندن دوره‏هــای آموزش 
مددیاری، به یکی از ملزومات تأسیس کمپ‏های جدید یا تمدید 
مجوز کمپ‏های قدیمی تبدیل شــد و بــه این ترتیب جمعیت با 
بهبود معتادان جدید سپس آموزش آن‏ها، امکان تأسیس کمپ 
را بــه آن‏ها داد. این فرآینــد هرچند در ظاهر به تقویت توانمندی 
افراد انجامید، اما عملًا نشانه‏ای از تغییر نقش سمن از نمایندگی 
جامعه‏ی هدف به بنگاهی اقتصادی بود. خروجی این کمپ‏ها، 
بهبودیافتگان جدیدی بودند که می‏توانســتند آموزش ببینند و 
اقدام به راه‏اندازی کمپ‏های جدید کنند و این همان استحاله‏ی 
ماهیتی بود که برخی پژوهشگران از آن با نام نئولیبرالیسم ایرانی 
یاد کردند10. اما مشابه الگوهای بازاریابی هرمی، قابل پیش‏بینی 
است که در نقطه‏ای عرضه‏ی این خدمات به‏دلیل کاهش تقاضا 
متوقف شود و به رکود بیانجامد. شاید اگر مؤسسان و گردانندگان 
از روز نخست با هدف تأسیس یک بخش خصوصی )و نه سازمانی 
مردم‏نهاد و خیریه( دست به این کار زده بودند، برخی از ملاحظات 
و ایرادات این نوشــتار متوجه آن نمی‏شــد. اما نقطه‏ی انحراف از 
آن‏جایی است که بخش خصوصی بخواهد خود را درهیئت سمن 

بازتولید کند.
بااین‏حال نقطه اوج آن‏چه ما اســتحاله‏ی نئولیبرالی نامیدیم 
را بایــد در تعامل تولد دوباره با دولت بر ســر تبصــره‏ی دو ماده‏ی 
۱۶ جســت‏وجو کرد؛ بنا به ماده‏ی ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر 
مقرر شــده بــود، مراکز اقامتی اجبــاری برای درمــان گروهی از 
مصرف‏کنندگان مواد تحت عنوان »معتادان متجاهر« راه‏اندازی 
شود. براساس آن، پلیس این گروه از مصرف‏کنندگان را در سطح 
شهر جمع‏آوری می‏کرد و درنهایت با حکم قضایی به مراکز اجباری 
تحویل می‏داد تا برای یک دوره‏ی درمانی مشخص در آنجا نسبت 
به قطع مصرف خود اقدام نمایند. باوجود انتقادات کارشناســی 
مکرر نسبت به ماده‏ی ۱۶ و ناکارآمدی این شیوه‏ی الگوی اجباری 
درمان اعتیاد، این ماده به مرحله‏ی اجرا درآمد. اما به پیوست آن، 
تبصره‏ای مصوب شد که در صورت انتخاب فرد مصرف‏کننده‏ی 
دستگیرشده برای درمان اختیاری، آن‏ها به کمپ‏های اختیاری 
ارجاع داده شوند. به این ترتیب، تولد دوباره با دارا بودن شبکه‏ای 
از کمپ‏های اختیاری که یا شعبه‏های آن‏ها بودند یا با استقلال از 
تولد دوباره نسل سوم ســمن‏های این حوزه را شکل داده بودند، 
در قبال دریافت بودجه از دولت، نامزد اجرای این تبصره در سال 
۱۳۹۲ شــد. براساس گزارش‏های میدانی منتشرنشده درباره‏ی 
فرآیند اجرای این طرح، کمپ‏ها عملًا به زندان‏های غیررســمی 
برای نگهداری معتادان متجاهر تبدیل شدند که اولًا از حد نصاب 
استانداردهای حقوقی زندان برخوردار نبودند و ثانیاً با هزینه‏ای 

به‏مراتب کمتر از زندان، همان کار را انجام می‏دادند.
ازسویی‏دیگر بررسی ســاختار قدرت و فرآیند تصمیم‏گیری و 
برنامه‏ریزی در تولد دوباره، نکات قابل‏توجهی را آشــکار می‏کند. 
براساس اطلاعات اساسنامه، جمعیت خیریه تولد دوباره به‏عنوان 
یــک موسســه غیرتجاری ثبت شــده و دارای ســاختار رســمی 
هیئت‏مدیره، مدیرعامل، خزانه‏دار و بازرسان است. هیئت‏مدیره، 
تصمیم‏گیرنده اصلی بوده و مدیرعامل وظیفه اجرای مصوبات را 
برعهده دارد. تصمیمات مالی و اسناد تعهدآور با امضای مشترک 
مدیرعامــل، رئیس هیئت‏مدیره و خزانه‏دار معتبر هســتند. این 
ســاختار بر تمرکز قدرت در ســطح مدیریت عالی تأکیــد دارد و 
محدودیت زمانی برای دوره‏های مدیریت تعریف نشــده اســت. 
مدیرعامل نخســت، موســس و بنیان‏گذار جمعیت خیریه تولد 
دوباره، این مجموعه را در ســال ۱۳۸۱ تأســیس کرده و از همان 
سال تا زمان کناره‏گیری، مدیرعامل این سمن بوده است. پس از 
او، مدیرعامل بعدی از سال ۱۳۸۶ انتخاب و تاکنون در این سمت 
باقی مانده است. به این ترتیب طی 22 سال، مدیریت این سمن 
به‏طور مشــخص در اختیار دو نفر بوده است. نکته دیگر به شیوه 
تصمیم‏گیری و جهت‏گیری برنامه‏ها مربوط می‏شــود. هرچه از 
آغاز شــکل‏گیری تولد دوباره به زمان حاضر نزدیک‏تر می‏شویم، 
گرایش غالب به‏ســمت اجرای برنامه‏های سفارشی و تعیین‏شده 
از ســوی دولت افزایش یافته است. در مقابل، دریافت بازخورد از 
اجتماع گروه هدف برای برنامه‏ریــزی به‏تدریج اهمیت خود را از 
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